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 ٤فسير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس ت

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

والَّذين هم  ﴾٣﴿والَّذين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ  ﴾٢﴿الَّذين هم في صلاَتهِم خاشعونَ  ﴾١﴿قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ 

إِلَّا علَي أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُومين ﴾ ٥﴿لفُروجِهِم حافظُونَ والَّذين هم  ﴾٤﴿للزكَاة فَاعلُونَ 

هم علَي والَّذين  ﴾٨﴿والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ  ﴾٧﴿فَمنِ ابتغي وراءَ ذلك فَأُولئك هم الْعادونَ  ﴾٦﴿

  ﴾٩﴿ صلَواتهِم يحافظُونَ

 بيان برخي نكات ادبي ﴿معرضون﴾ و ﴿فاعلون﴾

كند آن هم به نحو ملكه اين كه در مكّه نازل شد به فضايل علمي و اخلاقي دعوت مي »مؤمنون«سورهٴ مباركهٴ 

كه اسم فاعل ثلاثي مجـرد اسـت    ﴾فَاعلُونَ﴿كه اسم فاعل باب افعال است يا  ﴾معرِضونَ﴿تعبيراتي كه به صورت 

اند اسم فاعل نيستند يعني كساني كه ايمان بـراي آـا   اند ولي در حقيقت صفت مشبههگرچه اينها به وزن اسم فاعل

ملكه است و همچنين تزكيهٴ نفوس براي اينها ملكه است اينها اند و اعراض از لغو براي الايمانملكه است اينها ثابت

  اند نه اسم فاعل.و حجاب براي اينها ملكه است بنابراين اينها صفات مشبهه مؤمنانحفظ عفّت 
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 تعبيرات قرآن درباره پليدي گناهان و راه تطهير آن

مطلب دوم آن است كه هر گناهي رِجس است و آلودگي است و چرك. تعبير قرآن كريم از گناهان بـه عنـوان   

كَلَّا بلْ رانَ ﴿يا  ٢﴾رِجساًيا ﴿ ١﴾والرجز فَاهجر﴿رةً ثالثه از همين قبيل است رِجس تارةً, رِجز تارةً اُخريٰ, رِين تا

همهٴ نشانهٴ آن است كه گناه بالأخره پليدي و  »رِجز«, »رِجس«, »رِين«اين تعبير  ٣﴾علَي قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِبونَ

فرمايد اين اعمال عبادي براي دفع يا رفعِ اين روايات هم ميآلودگي و چرك است تعبيرات قرآن كريم كه همين است 

شود و اگر گذارد او آلوده داشت است نمي رِين و چرك است كسي كه ملكهٴ او اين فضايل عملي است اين به مترلهٴ

ر شماست اينها مطهِّ ،و اگر گفته شد صدقه و زكاتكند كسي آلوده شد اينها به مترلهٴ درمان است كه او را تطهير مي

ر بودن اختصاصي به زكات ندارد نماز هم مطهر است تقوا, بالاترين طهارت را به عنوان تمثيل است نه تعيين يعني مطهِّ

كند و آن به همراه دارد. در بيانات نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) چند جمله است كه اين اصول كلّي را تأييد مي

گناهي بالأخره چرك است و رِجس است و رِجز و هر اطاعتي به مترلهٴ كوثر است كه اصول كلّي اين است كه هر 

 ٤﴾خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم﴿اختصاصي به مسئلهٴ زكات ندارد كه فرمود:  ،كند اين تعبيراتاينها را شستشو مي

 ،طور است اعمال و عبادات ديگر هم همين طورصدقه و زكات اين طور است نماز هم همين طور است تقوا هم همين 

  صبغهٴ تطهير دارند. ،شود كه همهٴ اين امورم تا روشن خوانيحالا برخي از بيانات نوراني حضرت امير را مي

                                                
  .٥سورهٴ مدثر, آيهٴ .  ١
  .١٢٥آيهٴ سورهٴ توبه, .  ٢
  .١٤سورهٴ مطففين, آيهٴ .  ٣
  .١٠٣سورهٴ توبه, آيهٴ .  ٤
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 البلاغهج ١٩٨بيان برخي مصاديق علم الهي به جزئيات در خطبه 

است اين خطبهٴ  ١٩٨كند خطبهٴ را مشخص ميجزئيات  بهتعالي اي است كه در آغاز اين خطبه علمِ حقخطبه

مسئلهٴ تقوا و به كند اين است كه خداي سبحان به همهٴ جزئيات عالم است بعد تشويق ميمربوط به آغازش  ١٩٨

يعلَم عجِيج الْوحوشِ فـي  «ر از هر رجس و آلودگي است. آغاز خطبه اين است كه اينكه تقوا طهور است و مطهِّ

» ياحِ الْعاصـفَات ت و معاصي الْعباد في الْخلَوات و اختلاَف النينان في الْبِحارِ الْغامرات و تلاَطُم الْماءِ بِالرالْفَلَوا

مرحـوم  البلاغـه  ـج فرمودند اولين روزي كه من رفـتم درس  مي (رضوان االله عليه)مرحوم حاج آقا رحيم ارباب

را آن حكماي البلاغه جگفتند آن روز در حوزهٴ اصفهان قشقايي ايشان داشتند اين خطبه را درس ميجهانگيرخان 

 تندمرحوم جهانگيرخان قشقايي داشتالبلاغه جفرمود من روزي كه رفتم درس كردند. ايشان ميبزرگ تدريس مي

كردند. پيچيدگي اين خطبه اين است كه علم ذات اقدس الهي را معنا مي» يعلَم عجِيج الْوحوشِ في الْفَلَوات«خطبهٴ 

تا مسئله است كه غـزالي بـا   اي است كه جزء سهبه جزئيات چگونه است مسئلهٴ علم به جزئيات از مسائل پيچيده

قبل از جزئيات به اينها علم فلاسفه درگير جدي است. منشأ پيچيدگي هم اين است كه اگر بگوييم ذات اقدس الهي 

ارد معدوم كه قابل كشف و شهود و اينها نيست كه خدا علم داشته باشد, اگر بگوييم در ازل علم ندارد اين نقص د

معاذ  ـاست اين يك, بعد از اينكه شيء جزئي موجود شد وقتي دوباره از بين رفت اگر علم خدا ثابت باشد كه اين 

 هاي مسئلهٴ علمِ واجب است.هصويعييرپذير است اين جزء جهل است اگر علم هم همراه معلوم برود كه علم, تغاالله ـ 

بـه  اين مسئله را فرمايد اين خيلي پيچيده و مشكل بود و مرحوم جهانگيرخان قشقايي مرحوم حاج آقا رحيم مي

هـا در درياهـا را خـداي    رفت و آمد ماهيفرمود خوبي حل كرد. بر اساس حكمت متعاليه كاملاً قابل حل است. 

رفت و آمد يك عابر را يا اسب يا شتر را تشخيص دهد براي تواند ميخب بالأخره الآن اگر كسي  ،انددسبحان مي
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شـود  د كه معلـوم  گذاربه جا نميها در درياها ظاهراً اثر محسوسي اينكه اثر پا مشخص است اما رفت و آمد ماهي

در بيانات نوراني حضرت امير در  .د شدهاينجا كدام ماهي رد شده جنسش چه بوده به سرعت رد شده يا به كُندي ر

هم جمع  »نِينان«اختلاف يعني رفت و آمد » و اختلاَف النينان في الْبِحارِ الْغامرات«اين قسمت از خطبه اين است كه 

خـب   داندكنند ميهاي گوناگون را كه در دريا تردد ميرفت و آمد ماهي ذات اقدس الهي است يعني ماهي» نون«

, متغير و شود كه علم, ثابت است و معلومشن اثبات اين علم براي ذات اقدس الهي سهل است منتها با مبنايي بايد رو

  ».المتغيرالعلم «آيد اين علمِ به متغير است نه جهل هم پيش نمي

  تبيين آثار تقوا و نماز در بيان حضرت علي(عليه السلام)

شما  ات اقدس الهي مسئلهٴ تقوا را برفرمود ذ .رسدنوبت به مسئلهٴ تقوا مي ١٩٨ه در همان خطبها بعد از اين جمله

أَفْئدتكُم و شفَاءُ  فَإِنَّ تقْوي اللَّه دواءُ داءِ قُلُوبِكُم و بصر عمي«; »طهور دنس أنفسكم«لازم كرده است و اين تقوا 

ص ادفَس لاَحص و كُمادسضِ أَجرمفُسِكُمسِ أَنند ورطُه و ورِكُمكند خب آن تعبيري كه قرآن مياين شما را پاك  »د

هايي كه در قيامت است و خوراك تبـهكاران اسـت همـين    اين چرك ﴾لاَيأْكُلُه إِلاّ الْخاطئُونَ﴿فرمود اين غسلين, 

است كه  ١٩٩از اينها خطبهٴ تر جامعاما  است ١٩٨كند اين در خطبهٴ ها را شستشو ميتقوا اين چرك ,معاصي است

تعاهدوا أَمر الصلاَة و حافظُوا علَيها و «فرمود:  ١٩٩كند در خطبهٴ مسئلهٴ نماز و زكات و رعايت امانت را ذكر مي

أَلا تسمعونَ إِلَي جوابِ أَهلِ النارِ حين سئلُوا:  ﴾موقُوتاً كَانت علَي الْمؤمنين كتاباً﴿استكْثروا منها و تقَربوا بِها فَإِنها 

كنند به چه جهت به جهنم ها سؤال مينشنيديد وقتي از جهنمي» ﴾قَالُوا لَم نك من الْمصلِّين ٭ ما سلَكَكُم في سقَر﴿

إِنها لَتحت الذُّنوب حت الْورقِ و تطْلقُها إِطْلاَق الربقِ و  و«گويند كه ما اهل نماز نبوديم آا در جواب مي دافتادي

ولُ اللَّهسا رههبصلي االله عليه وآله وسلم(ش(  سمخ لَةمِ و اللَّيوي الْيا فهنسِلُ متغي ولِ فَهجابِ الرلَي بكُونُ عت ةمبِالْح
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داند فرمود فرمود نماز را وجود مبارك پيامبر به مترلهٴ يك چشمهٴ مترلي مي »عسي أَنْ يبقَي علَيه من الدرن مرات فَما

كند ديگر ر اين آبِ چشمهٴ زلال غسل روز پنج بار ديك چشمهٴ خصوصي كه دمِ درِ مترل انسان باشد و انسان شبانه

پنج وقت پنج بار غُسل كردن و غَسل كردن در اين چشـمه   ور است نمازِبدنش آلوده نيست فرمود نماز, چشمهٴ طه

اين اختصاصي به  ﴾خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم﴿ :آمده است »توبه«است, بنابراين آنچه در آيهٴ سورهٴ مباركهٴ 

خصوصي است اگر پنج نفـر در خانـه    كلّ تقوا اين طور است و نماز هم به مترلهٴ چشمهٴاساساً مسئلهٴ زكات ندارد 

 رك را آنجا نگه بدارد يك آب روانتا چشمه دارند و اصولاً آبِ چشمه آب راكد نيست تا چهستند مثل اينكه پنج

  است خب اين براي نماز.

نماز  »نةثُم أَداءَ الْأَما«پشت سر اين مسئلهٴ زكات را مطرح فرمود بعد جريان اَداي امانت را ذكر فرمود فرمود: 

فَقَد خاب من لَيس من أَهلها إِنها عرِضت علَي السموات الْمبنِية و الْأَرضـين  «است و زكات است و اَداي امانت 

ءٌ بِطُولٍ أَو  أَعظَم منها و لَوِ امتنع شيالمَدحوة و الْجِبالِ ذَات الطُّولِ الْمنصوبة فَلاَ أَْطَولَ و لاَ أَعرض و لاَ أَعلَي و لاَ

م فعأض وه نهِلَ ما جم قَلْنع و ةقُوبالْع نم فَقْنأَش نلك و نعنتلاَم زع أَو ةقُو ضٍ أَورع  نهن انُ وسالْإِن وه﴿ هإِن

اي كه در دستگاه ميليون پروندهچندين بينيد در اين  اَداي امانت است شما الآن ميخب همين »﴾كَانَ ظَلُوماً جهولاً

كند همان خيانت در امانت است اين خيانت در امانت است كه كشور را فلج ميمربوط به قضايي است بخش مهمش 

ه ما تولّي دادند نه ولايت، تولّي كند. آن امانت ولايت را به ماها ندادند باين اَداي امانت است كه كشور را راحت مي

يم هسـت   واجب است ما معتقد به خداييم، معتقد به قيامتيم، معتقد به وحي و نبوت و رسالت و امامت دوازده امام

اما آن را كه دادند به اهل بيت دادند بر ما رعايت حق مردم را واجب كردند اين شيء آساني نيست اين تجاوز  !همين
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المللي هـم  كند در مسائل حقوقي بينعني رعايت نكردن اَداي امانت ديگر كه كشور را هم فلج ميبه حق ديگري ي

  ن اَداي امانت اين اثر را دارد.همين طور است اي

  رسالت علي(عليه السلام) در زدودن رجس و آثار آن

نها عملشـان آلـوده   اند نه تها هستند كه خودشان آلودههاي ديگر وجود مبارك حضرت فرمود بعضيدر بخش 

فرماينـد در آنجـا   حنيف انصاري مرقوم مـي بنكه براي عثمان ٤٥در نامهٴ شود آلوده. است وقتي ملكه شد اين مي

رِقَابِهـا   واللَّه لَو تظَاهرت الْعرب علَي قتالي لَما ولَّيت عنها و لَو أَمكَنت الْفُرص من« :فرمايندچنين مرقوم مياين

خواهم زمين را من اگر فرصت بشود دستم برسد مي» لَسارعت إِلَيها و سأَجهد في أَنْ أُطَهر الْأَرض من هذَا الشخصِ

خليفـه و قـذّافي و   سعود و آلبينيد خاورميانه به وسيله همين آلپاك كنم الآن شما مي يعني معاويه از اين آدمِ ناپاك

كند به جان، كلّ اين جان را آلوده اند اگر اين غبار سرايت نها رجسآلوده شد اي مخره سران استكبار و صهيونيسبالأ

خواهم زمين را از اين انسان آلوده پاك كنم نـه  اش پليد است آلوده است من ميكند فرمود معاويه صدر و ساقهمي

باس بود شما اين آلودگي را در گوشهٴ لباس جا داديد در جيب اي بگذارم حالا اگر يك آلودگي در لاينكه او را گوشه

شود فرمود من بنايم بر اين است كه زمين را پاك كنم و زمين به وسيلهٴ مرگ معاويه و پاك نمي ،جا داديد اين لباس

وسِ و الْجِسمِ الْمركُوسِ حتي أَنْ أُطَهر الْأَرض من هذَا الشخصِ الْمعكُ د فيسأجه«من شود امثال معاويه پاك مي

يِدصالْح بنِ حيب نةُ مردالْم جرخرهٴ خودش را بدهد و مانند آن.تا زمين شكوفا » ت شود ميوهٴ خودش را بدهد  

مرقـوم  را وجود مبارك حضرت هاي ديگر هم اينكه گناه، آلودگي است و آلودگي را بايد از بين برد در بخش 

به اين صورت ذكـر كردنـد   البلاغه] ج ٥٣[يعني نامه اي كه براي مالك اشتر ذكر فرمودند آن عهدنامهدر مودند فر

من هم لمعائبِ الناسِ فَإِنَّ في الناسِ عيوباً الْوالي أَحق م عندك أَطْلَبهنأرعيتك منك و أَش ولْيكُن أَبعد«فرمودند: 
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شود به دنبال همهٴ عيوب جزئي و كلّي بگرديد اين شما بخواهيد تمام جزئيات امور مردم را دخالت كنيد كه نمي» سترها

فَـلا  «فرمايد: كند بعد ميكار آخرت است نه كار دنيا. اين را وجود مبارك حضرت امير به مالك اشتر سفارش مي

هنم كنع ا غَابمع فَنكْشتلَك را ظَهم رطْهِيت كلَيا عماين گناهان علني آلودگي است اين را پاك كن حـالا  » ا فَإِن

ها را پاك كن، كند به دنبال آن نرو اما آن خيابان را پاك كن، پارككسي در اتاق خودش در مترل خودش معصيتي مي

كن حالا گناهان مستور را كه ذات اقدس الهي در قيامت  معابر را پاك كن، ادارات را پاك كن اين گناهان علني را پاك

حجابي چرك است اين چرك را پاك كن. غرض آن است كه تمام بي» فَإِنما علَيك تطْهِير ما ظَهر لَك«كند. بررسي مي

بينيد تقوا يك طرف، صلات يك طرف، زكات يك طرف، جهاد ت شما ميها كوثر اسگناهان چرك است و تمام اطاعت

فرمايد يك طرف، حفظ امنيت و عفاف عمومي يك طرف، همه را وجود مبارك حضرت امير تطهير دانست آنجا كه مي

هير، أداء الجهاد تطهير، الصلاة تطهير، الزكاة تط«خواهد تطهير كند پس خواهم زمين را تطهير كنم با جهاد ميمن مي

اينها همه تطهير است. » الأمانة تطهير رعايت نظم عمومي و رعايت حجاب و عفاف براي تودهٴ مردم و زنان تطهير  

  كلام علي(عليه السلام) درباره آثار زكات و موارد مصرف آن

الشرك والصلاَةَ تنزِيهاً عنِ  فَرض اللَّه الْإِيمانَ تطْهِيراً من«در بخش ديگري باز وجود مبارك حضرت امير فرمود: 

اينكه فرمود ايمان براي تطهير از  ٥»الْكبرِ و الزكاةَ تسبِيباً للرزقِ والصيام ابتلاَءً لاخلاَصِ الْخلْقِ و الْحج تقْرِبةً للدينِ

شـود چـرك و كـلّ    نابراين كلّ معصيت مـي شرك است يك اصل جامع است خب ايمان، شعب فرعي فراواني دارد ب

شد براي اينكه مصارف تواند چرك باشده در حقيقت خود مال نمي ا آنچه دربارهٴ زكات واقعشود كوثر اماطاعت مي

                                                
  .٢٥٢البلاغه, حكمت ج.  ٥
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بيل االله است بعد في س ٦﴾إِنما الصدقَات للْفُقَراءِ والْمساكينِ﴿زكات يكي از آا في سبيل االله است خب اگر  گانههشت

في است شارع مقدس حاضر است كه به مؤمنِ مستحق چرك عطا كند يا براي ساختن مسجد و تأمين هزينهٴ جهاد 

شود اين يعني چه؟! و اگر زكات چـرك  ي چاپ و نشر قرآن كريم چرك مصرف شود يا براسبيل االله چرك مصرف 

هاشـم بـه   رسد درست است زكات غير بـني ميهاشم هاشم به بنيرسد خب چطور زكات بنيهاشم نمياست به بني

رسد البته بعضي از اموال است كه به اهل بيت(عليهم الصلاة و هاشم ميبنيبه هاشم كه رسد اما زكات بنيهاشم نميبني

مقام شامخشان جداست ولي غرض آن است كه اين تعلّق چرك است ايـن نظـير همـان     ارسد آعليهم السلام) نمي

اين پارچه آلـوده اسـت    ،كه گفته شد مادامي كه اين غساله در اين پارچه هست قبل از فشار دادنت اساي غُساله

اساس رضايت  شود برخي از اموال است كه حالا يا بروقتي فشار دادند و اين غساله بيرون رفت اين پارچه پاك مي

  باشد. آن ديگر ممكن است حضاضتي در  شود يا جهاتداده نمي

  صاحب الميزان درباره عامل تشكيل دهنده ايمانبررسي كلام 

در بخش ايمـان ملاحظـه فرموديـد ايـن بحثـي كـه        ﴾الَّذين هم في صلاَتهِم خاشعونَ ٭قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ ﴿

 ٧شـود نميدارند فرمودند ايمان از سنخ علمِ عملي است با علمِ نظري حل الميزان در  (رضوان االله عليه)لاستاداسيدنا

بيني خوبي داشته باشد بداند خدايي هست و قيامتي هست و شت و جهنمي هست يعني صرف اينكه انسان جهان

شود يعني بر من واجب است اين كار را انجام بدهم، بر من حرام است كه فلان شود با علمِ عملي حل مياين حل نمي

سازد روه كه بخش حكمت عملي است علمِ عملي، ايمان را ميكار را انجام بدهم اين واجب و مستحب و حرام و مك

                                                
  .٦٠سورهٴ توبه, آيهٴ .  ٦
  .٨و  ٦, ص١٥الميزان, ج.  ٧
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اما تمام  ٨نقدي وارد نبود براي اينكه قبلش دارند ايمان، التزام است» و هو علم عملي«اگر اين تعبير را نفرموده بودند 

نيست محصول بيني نيست يعني محصول حكمت نظري ان اين است كه بفرمايند ايمان، محصول جهانآنكوشش و تلاش

حكمت عملي است محصول بود و نبود نيست محصول بايد و نبايد است. تا اينجا درست است كه محصول بود و نبود 

نيست اما محصول بايد و نبايد هم نيست اگر سخن در اين است كه بايد و نبايد يعني چه چيزي واجب اسـت چـه   

چنين نيسـت.  اما ايمان همان علمِ عملي باشد خير اين كند بله خب حرفي است حقچيزي حرام، زمينه را فراهم مي

گيرد فهمد (دو) با برخي از اين شئون تصميم ميشئون چيز مياين نفس داراي شئون متعدد است (يك) با برخي از 

اراده دارد اخلاص دارد محبت دارد شوق دارد گرايش دارد گريز دارد (سه) تمام ايمان به ايـن بخـشِ عملـيِ نفـس     

گويد كه دست و پا با چشم و گوش خواهد دقيقاً سخن بگويد ميگردد يعني به عقل عملي. وقتي كه انسان مييبرم

خود بست چشمِ او اختيار هيچ ارتباط ندارند اگر كسي دست خودش را با اختيار خودش بست يا پاي خود را با 

سكوپ بگذارد دور ود تلسكوپ بگذارد ميكررا ببينبيند اين اگر عينك بگذارد بخواهد دور كاملاً مار و عقرب را مي

فرار كرد. اين عقلِ  شود از مارولي با پاي بسته نمي شودرا نزديك ببيند ريز را درشت ببيند اين مشكلِ ديد او حل مي

اثر است هر چه عملي اين را او در ميدان جهاد بست حالا هر چه درس بخواند هر چه بود و نبود او زياد بشود بي

بنويسد اثر را بحارالأنوار را بخواند اثر ندارد يك دوره بحارالأنوار اثر است. يك دوره شود بينبايد او هم اضافه بايد و 

اين در ميدان كه  ٩»به الجنان بسِتاكْ به الرحمن و دعبِ«ندارد براي اينكه آنكه بايد تصميم بگيرد عقلِ عملي است كه 

شو خب فهميدي مثل اينكه ذار دقيق شو مجتهد گسكوپ بولسكوپ بگذار ميكرشما ت جهاد اكبر بسته شد خب حالا

بينـد  دارد ميها را سكوپ گذاشته از دور و نزديك، ريز و درشت همهٴ مار و عقربوكسي تلسكوپ گذاشته ميكر
                                                

  .٨, ص١٥الميزان, ج.  ٨
  .١١, ص١الكافي, ج.  ٩
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ه ايـن بـه   بيند ككند كه چشم نيست يك وقت انسان چشم دارد درخت و آسمان و زمين را ميخب آنكه بايد فرار 

بيند كه اين به بخش بايـد و نبايـد   گردد يك وقت چشم دارد مار و عقربِ جرار را دارد ميبخش بود و نبود برمي

گردد نه آن اثر دارد نه اين اثر دارد آنكه اثر دارد دست باز است پاي باز است پاي فلج قدرت حركت ندارد ما برمي

  داريم، و چشم و گوشرا باز بگذاريم  دست و پايي داريم بايد اينخود در درون 

  بيان موارد درك حكمت نظري و عملي توسط عقل نظري

ها مجتهد باشد اما چون در ميدان جهاد نفس شكست خورده است و شيطان ممكن است كسي در همهٴ اين رشته

گردد ما اراده مل برميها اثر ندارد ايمان، رأساً از سنخ علم نيست فقط به بخش عدست و پاي او را بست اين علم

داريم و تصميم داريم و عشق داريم و محبت داريم و شهوت داريم و غضب داريم و اراده داريم و كراهت داريم و تولّي 

ست. عقـل نظـري مـا    آن ااست، ايمان و كفر هم براي , آن داربراي عقل عملي است ميدان هاداريم و تبري همهٴ اين

تواند حكيم شود فيلسوف ميتواند چيز بفهمد كه در حوزه و دانشگاه است انسان مي مربوط به همين كارهايي است

شود همهٴ اينها براي عقل نظري است گرچه در اصول فلسفه آمده است كه تصديقِ شعري با شود فقيه شود مرجع 

  يم و تصديق نداريم. شود براي اينكه ما در قياس شعري قضيه داردارند ولي اين نكته هم بايد نقد برهان رابطه ن

  بيان فاضل توني درباره فرق آثار قضيه و تصديق

از شاگردان خوب مرحوم جهانگيرخان كه  (رضوان االله عليه)يكي از لطايفي كه شيخناالاستاد مرحوم فاضل توني

چيز  بين قضيه و تصديق كاملاً فرق است تصديق يك چيز ديگر است قضيه يكاين بود كه فرمودند قشقايي بود مي

براي چـه پوشـيدي   را ديگر است در قياسات شعري تصديق نيست رأساً، قضيه هست مثل اينكه بگويند آقا اين 
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گويد مد است. نافع است؟ نه، ضروري است؟ نه، براي چه پوشيدي، خب چون مد است اين چون مد است نظير مي

خورد كني اين عسل نميي ميقآوري خ است بالا ميعسل تل» العسل مر مهوع«ه كودك بگويند همان مثالي كه اگر ب

اند يعني بدون علم ها مختالخب اينجا جا براي تصديق نيست اين فقط قضيه است اين ترتيبِ اثر عملي دارد بعضي

بر اساس كنند نه با تصديق وقتي به ايشان بگويي مگر اين كنند با قضيه زندگي ميكنند با خيال زندگي ميزندگي مي

كنند اين معنايش اين است گويد چون همه ميكني؟ ميفتهٴ خداست؟ نه، دليل داري؟ نه، نافع است؟ نه، پس چرا ميگ

كند اين همان است كه قرآن كريم از او به عنـوان  كند اين با خيال و وهم دارد زندگي ميكه اين با علم زندگي نمي

 ,بريم ، قرآن كريم باب تفعل را به كار نبرده در اين زمينهبه كار مي تخيل را بيشترما در عرف كند منتها مختال ياد مي

است  ١١»في وحدا كلّ القويٰ«چون نفس  ١٠﴾إِنَّ اللَّه لاَ يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ﴿فقط باب افتعال را به كار برده كه 

دهد (يك) از دوتا قضـيهٴ  د فقط بود نتيجه ميگيريم بوكند از دوتا قضيهٴ بود ما نتيجهٴ بايد نميمرزها را مشخص مي

  دهند گيريم بايدها فقط بايد نتيجه ميبود نتيجه نمي ،بايد

  بيني با ايدئولوژيارتباط نفس انسان در ساختار جهان

في وحدا كلّ «بيني با ايدئولوژي رابطه ندارد تا اين محدوده درست است اما چون نفس گويند جهاناينكه مي

دهد قياسي تشكيل مي گيردٴ ديگر از قضيهٴ بود كمك ميدر مقدمه گيردمقدمه از قضيه بايد كمك مي در يك »القويٰ

نعمت است گويد خداي سبحان وليگيرد. مثل اينكه مياش بايد، نتيجهٴ بايد مياش بود است يك مقدمهكه يك مقدمه

طاعت كرد اين بايد است پس خدا را بايد اطاعت كرد. از شناسي كرد بايد انعمت را بايد حقاين بود است و هر ولي

                                                
  .١٨سورهٴ لقمان, آيهٴ .  ١٠
  .٣٢٠اسرارالحکم، ص.  ١١
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بيني است يكي ايدئولوژي يكي بود و مجموع دوتا مقدمه كه يكي حكمت نظري است يكي حكمت عملي يكي جهان

ن كند كه آري ميگيريم و همين نفس از يك مقدمهٴ بود و نبود يا بايد و نبايد كانبود يكي بايد و نبايد، نتيجهٴ بايد مي

زند زند هم بايدها را به هم گره ميكند پس چند گره زدن كارِ نفس است هم بودها را به هم گره مياراده را تحريك 

زند براي زند به همان دليل كه كلّي را به جزئي گره ميزند هم بايد را با اراده گره ميهم بايدها را به بودها گره مي

است هم بايد » باء«، »الف«گويد كند ميوقتي كسي دارد تصديق مي» قضي عليهماقاضي لابد أن يحضره المَ«اينكه 

اي داريم كه موضوع جزئي است محمـول كلّـي   را بايد درك كند خب آنجا كه ما قضيه» باء«را درك كند هم » الف«

يم كلي را با عاقله درك كنكنيم انسان را كه با عقل درك ميخب زيد را كه با حس درك مي» زيد انسانٌ«گوييم مي

است يك كلّي را بر جزئي حمل » في وحدا كلّ القويٰ«كنيم اين نفس است كه كنيم جزئي را با باصره درك ميمي

  خب » زيد انسانٌ«گويد كه كند ميمي

  اي رايج بين مردم و لسان قرآنبررسي تعبيرات محاوره

كنيم فرمود اينها كه زير و كوشش كنيم اين فضاي عملي را تطهير اراده است ما بايد تلاش  بنابراين ايمان از سنخ

گويند ملك يمين خب خانه هم ملك آدم است فرش هم ملك آدم است خداي سبحان كه دست شما هستند اينها را مي

 ـكند مياز خانه و فرش به ملك يمين تعبير نمي ت فرمايد اينكه به عنوان بنده است در دست شماست، در دست شماس

اي كه ساختيد فرشي كه دست شماست شما در هيچ جاي قرآن ديديد كه خداي سبحان بفرمايد خانهدر يعني امانت 

يه كرديد زميني كه خريديد ملك يمين است خب همه چيز به دست ماست فرمود اينكه كارگر مترل شماست ملـك  
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است و خود حضرت قبل از اينكـه بسـاط    ١﴾انكُمما ملَكَت أَيم﴿يمين است در دست شماست مواظب باشيد اين 

ها گفتند عبيد و اماء، وجود مبارك حضرت اصلاً اين واژهداري را برچيد همه ميداري را برچيند با فرهنگ بردهبرده

موال در دست فرمود فتا. خب همهٴ اها را ميفرمود فتاة، غلامفرمود فَتا و فتاة. اين كنيزها را ميبرد ميرا به كار نمي

ن وقت شت، ارث كند. خب فرمود اگر كسي اين معارف را داشت آماست اما از آا قرآن كريم به ملك يمين ياد نمي

الدراسه خب علما ورثهٴ انبيايند؟ بله، بـالاتر از ايـن ورثـهٴ االله هـم     برند نه با علمالوراثه مياوست شت را با علم

كجا داشتند كه اينها از آا ارث از برند مؤمنين قبلي را از چه كسي دارند ارث مي هستند؟ بله، براي اينكه شت

  همين است. ٢﴾إِنَّ الْأَرض للّه يورِثُها من يشاءُ﴿اند اگر خداي سبحان فرمود: ببرند اينها وارثان الهي

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٢٨; سورهٴ روم, آيهٴ ٣٦, ٢٥, ٢٤, ٣سورهٴ نساء, آيات .  ١
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